
www.sharghdaily.com سه شنبه۸
۴  آذر  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۶۳ یادداشتیادداشت

در ۵ استانکمبود شدید پرستار 
ایســنا: معاون پرســتاری وزارت بهداشــت 
از کمبــود شــدید پرســتار در اســتان های 
بوشــهر، هرمــزگان، تهــران و خوزســتان و 
سیستان وبلوچســتان خبر داد. عباس عبادی 
دربــاره نســبت پرســتار به تخــت در مراکز 
درمانی کشور گفت: «نسبت پرستار به تخت 
در شــرایط خوبی قرار ندارد. در حال حاضر، 
آمار و ارقام بیانگر این است که نسبت پرستار 
به تخت بیمارستانی در کشــور حدود ۰.۹ تا 
۰.۹۵ و این نســبت برای گروه پرســتاری نیز 
۱.۲ اســت؛ این درحالی اســت که استاندارد 
وزارت بهداشــت ۱.۸ است. نسبت پرستار به 
تخت بیمارســتانی در تمام کشورهای جهان 
یکسان نیست؛ مثلا انگلســتان این نسبت را 
چهار و ژاپن نیز این عدد را بســیار بالا در نظر 
گرفته انــد». او درباره نیروی پرســتاری مورد 
نیاز سیســتم بهداشــتی و درمانی کشور هم 
گفت: «هنگامی که از نسبت پرستار به تخت 
بیمارستانی ســخن به میان می آید، موضوع 
کمبود پرســتار نمایان می شــود. مــن بر این 
باورم که وزارت بهداشت در حوزه «آموزش» 
نســبت به «جذب و نگهداشــت» عملکرد 
بهتری دارد. آخرین آزمون استخدامی وزارت 
بهداشــت در ۲۷ شــهریورماه ســال جاری 
برگزار شــد و تعــداد متقاضیان کل کشــور 
حدود ۲.۵ برابر ظرفیت آزمون اســتخدامی 
بود. اما شــرایط برخی شــهرها مانند تهران 
شــرایط متفاوتــی بود، به نحــوی که تعداد 
متقاضی کمتری از ســهمیه تخصیص یافته 
داشتند». معاون پرســتاری وزارت بهداشت 
ادامه داد: «آمار و ارقام بیانگر این اســت که 
۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر برای رشــته پرستاری طی 
سال گذشته در دانشــگاه های علوم  پزشکی 
کشور پذیرش شدند و تعداد دانشجویان گروه 
پرســتاری با احتساب رشــته های اتاق عمل 
و هوش بــری به حدود ۱۸ هزار نفر رســید». 
عبادی با بیان اینکه پرســتار تربیت شــده به 
میزان کافــی در اختیــار داریم، ادامــه داد: 
«اگرچــه تعــداد پرســتار دانش آموخته در 
کشــور مطلوب اســت اما از نظــر پراکندگی 
جغرافیایی شرایط مطلوبی نداریم. به عنوان 
مثال سیســتم بهداشــتی و درمانی کشور با 
انباشــت نیرو در غرب کشور مواجه است؛ در 
حالی که استان های بوشهر، هرمزگان، تهران 
و خوزســتان و سیستان وبلوچستان به شدت 
کمبود نیرو دارند. نســبت پرستار به تخت در 
برخی استان های کشــور از میانگین کشوری 
پایین تر است؛ به طور مثال، نسبت پرستار به 
تخت های بیمارستانی استان خوزستان ۰.۶، 
برخی مناطق اســتان سیستان وبلوچســتان 
۰.۵ و اســتان بوشهر نیز ۰.۷ است». او گفت: 
«آمــوزش و ارائه خدمات در ســال ۱۳۶۵ با 
یکدیگر ادغام شــد؛ چرا که کشــور در زمینه 
پزشــکی و به  شــکل خاص در دیگر گروه ها 
بســیار کمبود داشــت. در آن بازه زمانی، دو 
بیمارســتان در کشــور فعالیت می کردند؛ به 
نحوی که بیمارستان های آموزشی تحت نظر 
وزارت علوم و بیمارستان های درمانی نیز زیر 
نظر وزارت بهداری بودند. کشــور به منظور 
جبــران نیروی مورد نیاز کشــور از پزشــکان 
خارجی بهره می گرفت و پیش از انقلاب نیز از 
ظرفیت پرستاران خارجی استفاده می کردیم. 

سلامت یادداشت

این کشورها اگر درست عمل کنند، می توانند فرصت های بیشتری در حوزه هایی 
مانند جذب کمک ها و وام های بهتر، معاملات نظامی بهتر، فرصت های بیشتر 
برای جذب ســرمایه، دسترسی بیشــتر به فناوری های مدرن و ... داشته باشند. 
اینکه این کشــورها در چنین دوره دشواری بتوانند استقلال عمل خود را حفظ 
کنند و بر منافع ملی خود متمرکز بمانند، به ســه عامل عمده بســتگی دارد: ۱. موقعیت 
ژئوپلیتیکی آنها، ۲. توانایی تحرک اســتراتژیک آنها و ۳. انســجام داخلی و کیفیت رابطه 

بین مردم و حکومت.
۱. به لحاظ ژئوپلیتیک ایران در یکی از مهم ترین و حساس ترین مناطق جهان قرار دارد 
و به این دلیل موضوع مهمی در رقابت بین قدرت های بزرگ است. این رقابت ها در شرایط 
کنونی تنها می تواند برای ایران منافعی در سطوح تاکتیکی مثل همکاری های دیپلماتیک 
بیشــتر از ناحیه چین و روســیه برای کمک به تاب آوری بیشــتر ایران در برابر فشــارهای 
دیپلماتیک آمریکا و نیز اندکی در جهت کمک برای دورزدن تحریم ها و مانند اینها داشته 
باشد. کما اینکه این روزها شاهد همسویی چین و روسیه با ایران در مخالفت با اسنپ بک 
و بازگشت قطع نامه های شورای امنیت و رأی مخالف آنها علیه قطع نامه های ضد ایرانی 
در شورای حکام آژانس و شورای امنیت هستیم. این در حالی است که چین و روسیه در 
دوره ای متفاوت یعنی در ســال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ همسو با غرب عمل می کردند و نه تنها 
به دو قطع نامه شورای حکام آژانس در ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) در ارتباط با عدم پایبندی ایران به 
تعهداتش ذیل پادمان و ارجاع پرونده به شــورای امنیت رأی مثبت دادند، بلکه رأی شان 
به شــش قطع نامه ضدایرانی شورای امنیت نیز مثبت بود. اما با وجود این همکاری های 
تاکتیکی کنونی چین و روســیه، ایران اگر تحولی معنی دار در سیاســت خارجی اش ایجاد 
نکند، شــاهد تحولی معنادار در انزوای ساختاری خویش نیز نخواهد بود و همچنان این 
خطر که معامله قدرت های بزرگ شرایط بسیار متفاوتی را رقم بزند، وجود خواهد داشت.
۲. قابلیت برخورداری از تحرک ژئوپلیتیک نیز فاکتور بســیار مهمی اســت. بســیاری 
از کشــورها در چند ســال اخیر در ایــن حوزه فوق العــاده خوب عمــل کرده اند. هند و 

پاکستان از جمله ســرآمدان این حوزه هستند. هند در دوره مودی بعد از آنکه از سیاست 
عدم تعهد از نوع جنگ ســرد آن فاصله گرفت، روابط اســتراتژیک و شــراکت عمده ای 
بــا آمریکا برقرار کرد. اما روابط اســتراتژیک از جمله روابط تســلیحاتی با روســیه را نیز 
حفــظ کرد. هند هم زمان ضمن عضویت در ســازمان همکاری شــانگهای و بریکس، به 
همــراه آمریکا، انگلیس و اســترالیا در مجمع کواد که برای مقابله با چین شــکل گرفته  
نیز عضو اســت. پاکســتان نیز با وجود روابط اســتراتژیک با چین که ســابقه آن به دهه 
۱۹۶۰ بر می گردد، اخیرا در جریان ســفر نخســت وزیر و فرمانده عالی ارتش پاکســتان به 
آمریکا طرح های اســتراتژیک مهمی را به آمریکا پیشــنهاد کرد. یکی از این پیشــنهادها 
توســعه بندر پاسی توسط شرکت های آمریکایی اســت. این بندر در حدود صد کیلومتری 
شــرق بندر گوادر قرار دارد؛ بندری که در ســال های طولانی چیــن با صرف ده ها میلیارد 
دلار ســرگرم توســعه آن است. پاکســتان همچنین پیشــنهادهایی در حوزه منابع خاکی 
نــادر و توســعه تجارت بین دو کشــور بــه آمریکا داده  اســت. اگر چــه از محافل چینی 
نقل شــده که تحول در روابط آمریکا و پاکســتان را به دقت دنبــال می کنند، اما واکنش 
رســمی منفی تاکنون از ناحیه دولت چین دیده نشــده  اســت. مثال های متعدد دیگری 
نیز در ارتباط با تلاش دیگر کشــورها برای بهره مند شــدن از شــرایط جدیــد بین المللی 

وجود دارد.
۳. عامل بسیار مهم دیگر در دور رقابت ابرقدرت ها انسجام داخلی و سرمایه اجتماعی 
و مشروعیت دولت ها نزد مردمان شان است. مقبولیت دولت ها در داخل بر قابلیت تحرک 
آنها در برابر قدرت های بزرگ می افزاید. در این صورت است که رهبران سیاسی می توانند 
تصمیمات مهم در حوزه سیاســت خارجی بگیرند. این در حالی است که در صورت عدم 
مقبولیــت دولت ها، مقامات آســیب پذیر و همواره نگران واکنش منفــی از ناحیه مردم 
خواهند بود. مشکل دیگر این است که در صورت نبود مقبولیت داخلی، قدرت های بزرگ 
تشویق به دخالت در امور داخلی با هدف تحت تأثیر قرار دادن روند تصمیم گیری مقامات 

برمی آیند.

هــر ســخن و نکته ای کــه از مقــام و مکان و 
زمینــه خــود بــرون رود و متعدی شــود، به 
فســاد مفهومی و معنایی مبدل می شــود و بر 
ضد خودش دگرگون می شــود و ثمر می دهد. 
مفهــوم وفاق اگــر از زمینه و مقام خود بیــرون رود و به 
برنامه  راهبردی دولتی مبدل شــود، فضیلت نیست، عین 
بی عدالتی اســت که عدالت وضع شیء در جایگاه و مقام 
خودش اســت. دولــت در جمهوری اســلامی، فضیلت 
راســتین و حقیقی دیگر  دارد که آن عدالت اســت و بس. 
به عنوان نمونه، آزادی هم عین عدالت است، از آن حیث 
که حــق خدادادی و فطــری هر شــهروندی را رعایت و 
اعمال می کند و حقی را در وضع خودش به  جا می آورد.

وقتی وفاق از مکان و مقام و از توان و قابلیت معنایی 
آن به دلیل بدفهمی فراتر مــی رود، عملا در چنبره زمینه 
و زمانه دیگری یعنی هنجارها و ارزش های وضع موجود 
به نتایج ناخواســته و اراده نشده ای گرفتار می شود که جز 
تثبیت و تــداوم وضع ابربحرانی کنونــی و افتادن در دام 

استمرار دانش مدیریت کنونی ثمری ندارد.
شــعار وفاق در عمــل به کجا انجامیده اســت؟ یکی از 
دستاوردهای این وفاق بی مکان و بی مقام و نااندیشیده شده، 
فقــدان درک میان حســن فاعلی با حســن فعلــی و عدم 
فهم تمایز میان خویشــکاری دولت با خویشــکاری جامعه 
و فرهنگ اســت. به اســم این فضیلت فردی، دستور کاری 
عملا اجرائی شده است که مدیران عالی و میانی به گزینش 
وفاقی دســت یازیده و به نام وفاقِ از جای  دررفته، مدیران 
خود را بر حســب گرایــش حزبی و سیاســی، جوان گرایی، 
قومیت مدیران سرانه سازی و ســهمیه بندی می کنند؛ البته 
اگــر این تصــور بدبینانــه را نپذیریم که همه ایــن توجیه و 
تفسیرها به گزینش از میان گروه های دوستی و خویشاوندی 
انجامیده است. وقتی وفاق در جای خودش به کار نمی رود، 
چیزی جز بازتعریف و بازســازی خالص سازی این  بار به نام 

وفاق نیست؛ خالص سازی وفاقی.

پرسش مهم بر مبنای ادبیات دکتر پزشکیان این است: 
اگر بیماری در وضعیت بحرانی و در آســتانه مرگ باشد  و 
شــورای پزشکان شور کنند که با این بیمار با وضع بیماری 
بدخیم چه باید کرد، آیا وفاق در این شورای علمی معنایی 
دارد؟ و اگر پزشــکی بر مبنای فضیلت اخلاقی حکم کند 
که باید جــراحِ وفاقی از میان گروه  جراحــان و با رعایت 
سهمیه دانشگاه های تهران و استان ها و زن و مرد و جوان 
و پیــر انتخاب کرد، چه میزان این انتخاب علمی اســت یا 

کمدی؟
وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه امروز که دامنه 
فقر و نــداری تمامیــت زندگی معمولی مــردم را در بر 
گرفته و نشــانه های عقب ماندگی به طور روزمره در هوا، 
برق، آب، کســب وکار و حمل ونقل مشهود است و بارز و 
همگان بــر آن اقرار دارند از جمله شــخص صادق دکتر 
پزشــکیان، آیا واقعا بر طبل بی موقــع و بی مکان و زمان 
وفاق در گزینــش مدیران کوبیدن، همــان حکم انتخاب 
پزشک بر حســب گرایش حزبی، جنسیت، نسلی، قومی، 
زبانی و... نیست؟ آیا نباید این نکته ساده را مطرح کرد که 
در انتخاب پزشک برای درمان این بیمار با بیماری بحرانی 
و بدخیم حســن فاعلی مهم است یا حسن فعلی؟ یعنی 
جراحی با نتایج علاج بخش و کارســاز مهم اســت، مهم 
این است که متخصص ترین، حاذق ترین و عالم ترین جراح 
را انتخــاب کرد که بیمار را از مــرگ تدریجی نجات دهد. 
حســن فعلی در حکمرانی مقدم بر حسن فاعلی است. 
انتخــاب آدم متدین و نماز شــب خوانی یا اســتاد تمام و 
روحانی باسواد و درس خوانده ای که به قولی یک مدرسه 
را نمی تواند اداره کند، فضیلت و عدالت نیســت. دولت 
بــه کاردان عاقل و کاربلد نیاز دارد، نــه مدیرانی وفاقی. 
گزینش وفاقی بــه گزینش مدیرانی انجامیده اســت که 
اگــر اهل خــرد و درک مدیریتی هم باشــند، اما وفاق به 
آنها فهمانده و دیکته کرده اســت که تصمیمات سخت، 
بنیــادی و دردسرســاز نگیرنــد. خالص ســازی وفاق در 

گزینــش  مدیران، جرئت و شــهامت تصمیمات راهبردی 
و تحول ســاز را از مدیران ســلب کرده  و آنها را واداشته 
است به مشی میانه روی و محافظه کارانه روی  آورند؛ زیرا 
وفــاق مدیریتی، فهمی جز مدیریت بر حســب میانه روی 
و کنشــگری مرزی که نه ســیخ بســوزد و نــه کباب  در 
اتخــاذ تصمیمات و در یــک کلام نادادگرانه و نابخردانه 
نتیجه ای نداشــته و عمــلا میانه روی بــه میان مایگی در 
مدیریــت کلان و خــرد دولت منجر شــده اســت. وفاق 
هیئت وزیران دولــت را به هیئت مدیــران رنگین کمانی 
و پیرو آن، شــورای معاونان وزارتخانه هــا را به معاونان 
رنگین کمانی سامان داده و وزرا  در میدان وفاق در گزینش 
مدیــران میان رو و بعضــا میان مایه گوی ســبقت از هم 

می ربایند.
وفــاق یک کلمه و نکته با بــار معنایی محدود و مقید 
اســت؛ اگر با بــار معنایی افزون تــری از توانایی و قابلیت 
آن تفســیر شــود، به بار ســنگینی بر دوش دولت مبدل 
می شــود که آن را زمین گیر و بی تحــرک می کند و بیماری  
بیمار را شــدت می دهــد. دکتر پزشــکیان باید بــه پندار 
و گفتــار و کردار امام علــی بازگردد و عدالت را دســتور 
عمل و حســن فعلی دولت قرار دهد. داد، رســم و شیوه 
زیســت و اندیشــه و عمل ایرانیان بوده است. داد، آیین و 
مناســک ایرانی نیست؛ هستی شناســی، معرفت شناسی، 
انسان شناسی و رسم حکمرانی بوده و اندیشه ایرانی برون 
از اندیشــه دادورزی نبوده است و پیش از اسلام، ایرانیان  
با همه کج روی برخی شــاهان و درباریان و مغان، این راه 
را پیموده اند و به همین دلیل ایرانیان عدالت تشــیع را با 
داد ایرانــی موافق یافتند و در این راه با شــیعیان همراه، 
همدل و هم زبان شــدند. امام علــی اگر در حکمرانی اش 
اهل وفاق بود، نه اهل عدالت و بازستاندن حق محرومان 
و فقرزدایی و حتی پرداخت حق دشمنانش یعنی خوارج 
از بیت المــال، حکومتش ســال ها دوام می آورد، اما دیگر 

امام علی نبود.

نه جنگ، نه صلح
چین، میانجیگری را فرصتــی برای نمایش توانایی های خود در 
مدیریت بحران های جهانی می داند؛ فرصتی برای نشــان دادن 
اینکه می تواند جایگزینی برای غرب در عرصه دیپلماسی باشد. 
روســیه نیز از این راه برای افزایش نفوذ خود در خاورمیانه سود 
می جوید. هــر دو قدرت به خوبی می دانند که حل کامل بحران هســته ای 
ایران به معنای کاهش وابســتگی تهــران به آنان اســت؛ از این رو ترجیح 
می دهند بحران در سطحی کنترل شده باقی بماند. این مدیریت بحران برای 

آنان سودمندتر از حل آن است.
کشــورهای منطقه نیــز بارهــا در نقش میانجــی ظاهر شــده اند. برخی 
کشــورهای عربی کوشیده اند میانجیگری کنند، اما هدف اصلی آنان کاستن 
از فشــار بــر خود و دســتیابی به امتیــاز در پرونده های دیگر بوده اســت. 
میانجیگــری در پرونده ایران و آمریکا برای این کشــورها فرصتی اســت تا 
جایگاه خــود در معادلات امنیتی منطقه را تحکیم بخشــند یا پشــتیبانی 
آمریکا را در زمینه های دیگر به دست آورند. در چنین شرایطی، میانجیگری 
نــه به معنای حل بحران، بلکه به معنی معامله ای پنهان برای دســتیابی 

به امتیاز است.
تاریخ این بحران نشــان می دهد که هر بار، میانجیگری یا مذاکره مســتقیم 
به نتیجه ای موقت رســیده و سپس فروپاشیده اســت. از توافق سعدآباد 
در ۲۰۰۳ تا برجام در ۲۰۱۵  هر بار امیدی شــکل گرفت، اما با تغییر شــرایط 
سیاسی در واشنگتن یا تهران، توافق ها بی اثر شدند. خروج آمریکا از برجام 
در ۲۰۱۸ نقطــه اوج بی اعتمادی بــود؛ ایران دریافت کــه حتی توافقی با 

پشتوانه شورای امنیت نیز ضمانت اجرائی ندارد.
بــا  این  حال، تحلیل این بحران بــدون توجه به ابعاد نهادی و اقتصادی آن 
ناقص خواهد بود. نقش ســازمان های بین المللی مانند آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و شــورای امنیت ســازمان ملل در این معــادلات نباید نادیده 
گرفته شــود. این نهادها اگرچه در تئوری می توانند زمینه ســاز حل بحران 
باشند، در عمل اغلب به ابزاری برای پیشبرد اهداف قدرت های بزرگ تبدیل 
شــده اند. همچنین، تأثیر منافع اقتصادی شرکت های چندملیتی و بازیگران 

غیردولتی در تداوم بحران نیاز به واکاوی بیشتری دارد.
ایــن وضعیت «نه جنگ، نه صلح» پیامدهــای داخلی جدی ای برای ایران 
دارد. تحریم ها، ســرمایه گذاری خارجی را محدود کرده و فشار بر معیشت 
مردم افزایش یافته اســت. فرســایش اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی 
دیپلماسی، نارضایتی اجتماعی را تشدید  و فضای سیاسی داخلی را محدود 
کــرده اســت. در کوتاه مدت، این وضعیــت فرصتی برای مانــور و تقویت 
تــوان داخلی فراهم می کند، اما در بلندمدت می تواند به فرســایش قدرت 

چانه زنی ایران منجر شود.
در ســطح منطقه ای، بازیگران ســدکننده نقش مهمی دارند. اســرائیل با 
حملات ســایبری و نظامی به زیرساخت های هسته ای ایران، عملا مسیر هر 
مذاکره ای را مســدود می کند. کشــورهای عربی نیز میانجیگری را فرصتی 
برای کســب امتیاز در پرونده های دیگر می دانند. ایــن بازیگران منطقه ای 
بحران را پیچیده تر کرده و وضعیت «نه جنگ، نه صلح» را تثبیت می کنند.
از ســوی دیگــر، تمرکز صــرف بر ســطح کلان روابــط بین الملل، مــا را از 
نقش آفرینــان فــردی و تأثیر تصمیم های شــخصی رهبــران و دیپلمات ها 
غافل می کند. تاریخ نشــان داده اســت که در لحظات حســاس، ویژگی های 
شــخصیتی و انتخاب هــای فــردی می تواننــد مســیر بحران هــا را به کلی 

تغییر دهند.
اگر وضعیت ادامه یابد، سه سناریو محتمل است: نخست، فرسایش قدرت 
چانه زنی ایران و افزایش فشارهای جهانی؛ دوم، تشدید رقابت منطقه ای و 
خطر درگیری های نیابتی و سوم، فرصت برای تقویت توان داخلی از طریق 
پیشــرفت علمی، فناورانه و گسترش روابط منطقه ای. راه برون رفت از این 
چرخه معیوب، نه در میانجیگری بیرونی و نه در مذاکرات شکننده مستقیم، 
بلکه در دیپلماســی مستقل و کارآمد است؛ دیپلماســی ای که بر سه پایه 
اســتوار باشد: تقویت توان علمی و فناورانه، گسترش شبکه های منطقه ای 
بر پایه منافع مشــترک  و بهره گیری هوشمندانه از رقابت قدرت های بزرگ. 
تنها چنین دیپلماســی ای می تواند تهدیدها را به فرصت بدل کند و ایران را 

از وضعیت فرسایشی «نه جنگ، نه صلح» بیرون آورد.
نتیجه روشن اســت؛ آینده روابط ایران و آمریکا نه در پایتخت های بیگانه، 
بلکه در توانایی تهران برای تبدیل بحران به فرصت ســاخته خواهد شــد. 
وضعیت «نه جنگ، نه صلح» اگرچه آشــفته اســت، اما می تواند سکوی 
بازاندیشی در راهبرد کلان دیپلماسی ایران باشد. تنها دیپلماسی مستقل و 

کارآمد قادر است این چرخه فرسایشی را بشکند.

ایران و رقابت قدرت های بزرگ
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